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فرجام حذف قیمت‌گذاری 
دستوری

 بخش خصوصی بــه برخی موضوعــات از جمله 
قیمت‌گذاری دستوری معترض است. دولت اعلام 
می‌کند شرایط کشور تحریمی و شبه‌جنگی شده 
و در این وضعیت برای تنظیم بازار، از مکانیســم 
کنترل قیمت‌ها بهره می‌برد. هردو حرف قابل درک 
است اما باید توجه کرد که »همه حرف‌ها« مطلقاً 
درست یا غلط نیســت و گاهی راه‌حل‌های میانه 
و تفاهمی هم وجــود دارد کــه از دل تعامل میان 
دولت و بخش خصوصی بیرون می‌آید. متأسفانه 
برخلاف تصور دولت‌ها، حتی در این شرایط سخت 
اقتصــادی هم قیمت‌گــذاری دســتوری به مردم 
کمکی نمی‌کند. این موضــوع، اقتصاد و تولید را 
در تنگنا قــرار داده، با وجود این متاســفانه تصور 
نادرســتی در ذهن بخش مهمی از جامعه شکل 
گرفته؛ زیرا ‌درصــد زیادی از مــردم فکر می‌کنند 
قیمت‌گــذاری دســتوری بــه نفع آن‌هاســت و با 
این کار در واقــع جلوی افزایــش قیمت‌ها گرفته 
می‌شود. در حالی که این موضوع کاملًا برعکس 
است و کسی نیســت که بپرسد اگر قیمت‌گذاری 
دستوری قدرت داشت مقابل رشد بهای کالاها و 
خدمات بایســتد، چرا کشــور با تورم بالا دست به 
گریبان است و مصرف‌کننده مجبور است کالای 
با کیفیت پایین را با قیمت بــالا بخرد؟ اگر دولت 
از سیستم قیمت‌گذاری دســتوری دست بردارد، 
مفهومش این نیســت که قیمت‌ها بی‌محابا رشد 
می‌کنند. در پس یــک اقتصاد ســالم و رقابتی و 
بدون دخالت دولت، نظم بازار و نهایتاً نظام عرضه 
و تقاضا قیمت‌ها را متعادل می‌سازد. شهروندان 
باید نسبت به آسیب‌های قیمت‌گذاری و اقتصاد 
دستوری آگاه شوند و برای این کار ضروری است 
فعالان اقتصادی و رســانه‌ها مردم را در این زمینه 
هوشــیار کنند. برخی کشــورها در سال ۱۹۷۰ 
قیمت‌گذاری دستوری را کنار گذاشتند، اتفاقی 
که به افزایــش رقابــت اقتصادی، کنتــرل تورم و 
بالارفتن بهره‌وری و بهبود کیفیت تولیدات صنعتی 
در این کشــورها منجر شــد. اقتصاد علم اســت 
و ایــن گزاره بــه اثبات رســیده، هرچقــدر بخش 
دولتی در نظام اقتصــادی دخالت کند و بخواهد 
همه امور را تحــت کنترل خــود درآورد، به همان 
میزان ریسک سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند 
و فســاد و رانت گســترش می‌یابد. البتــه دولت 
تخصیــص ارز ترجیحــی و ارزان‌بودن انــرژی را 
بهانه قیمت‌گذاری دســتوری قرار داده است. در 
شــرایطی که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی 
واقعی و همچنین نهادهــای مرتبط با آن‌ها مانند 
اتاق‌های بازرگانی به‌دفعات و رسماً اعلام کرده‌اند 
که ارز ترجیحی و چندنرخی بودن آن حذف شود، 
دولت در این خصوص مقاومت دارد که متأسفانه 
زمینه‌ساز رانت شده است. در حال حاضر اقتصاد 
دستوری عملًا انگیزه فعالان اقتصادی و تولیدی 
را در صنایعی مانند دارو، بــرق و انرژی، خودرو و 
فرآورده‌های لبنی از بین برده و تبعات این موضوع 
را هم می‌توان در کاهش علاقه به سرمایه‌گذاری 
و افت کیفیت بســیاری از کالاهای تولیدی دید. 
به‌عنــوان نمونه باید بــه ناترازی انرژی و کســری 
حدود ‌۱۸ هزار مگاواتی برق در پیک مصرف اشاره 
کرد که حاصل مســتقیم قیمت‌گذاری دستوری 
اســت. وقتی هزینــه تولید بــرق چندبرابر هزینه 
فروش آن باشد و دولت هم مابه‌التفاوت آن )یارانه 
انرژی( را به‌موقع بــه تولیدکننده پرداخت نکند و 
هم‌زمان جلوی افزایش قیمت را بگیرد، آیا انگیزه 
جدیدی برای سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی نیروگاه 
جدید بــه وجود می‌آیــد؟ در جریــان رقابت‌های 
انتخابات ریاســت‌جمهوری، دکتر پزشــکیان بر 
حذف قیمت‌گذاری دستوری تأکید و حتی اعلام 
کرد: »مگر امــکان دارد وقتی قیمــت نهایی یک 
محصول برای تولیدکننده ۱۰ واحد )برای نمونه( 
تمام می‌شــود، به او دســتور بدهیم که با قیمت 
هشــت واحد محصول خود را به فروش برساند؟« 
حالا بعد از گذشت سه‌ ماه از شروع به کار دولت، 
فعالان اقتصادی و بخش خصوصــی منتظرند تا 
رئیس‌جمهور وعــده خود را عملی کنــد و در یک 
پروســه کوتاه و هم‌زمان با آگاه‌ســازی جامعه، به 
قیمت‌گذاری دســتوری پایان دهد و اقتصاد را به 

ریل درست بازگرداند.

مســکن سال‌هاســت که به دغدغه بسیاری 
از مــردم تبدیل شــده و در چنین شــرایطی 
ساماندهی و حکمفرمایی آرامش بر این بازار 
از اهمیت بسزایی برخوردار است. در همین راستا با ابلاغ 
»قانون الزام به ثبت رســمی معاملات امــوال غیرمنقول« 
انتظار مــی‌رود دســت دلالان از این بــازار کوتاه شــود و 
قیمت‌ها به ســمت منطقی شــدن حرکت کنــد. مطابق 
این قانون که حدود ۹ سال بین مجلس و شورای نگهبان 
بررسی شده و نهایتاً ۲۶ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده، تمامی 
معاملات املاک و امــوال غیرمنقول باید در ســامانه ثبت 
الکترونیک اســناد به ثبت برســد. قانون مذکور می‌تواند 
پایانی بر قولنامه‌های دســتی باشد که از جمله دعواهای 
معمول بین افراد بــود و به تعدد پرونده‌هــا در قوه قضاییه 
می‌انجامیــد. فروش مال‌غیــر، فروش ملک بــه چند نفر، 
چالش بر ســر نحوه پرداخت ثمن معامله، گران‌فروشــی، 
کدفروشــی برخی بنگاه‌های املاک، دخالت در افزایش 
قیمت منطقــه‌ای مســکن و دریافت کمیســیون بالاتر از 
تعرفه، بخشی از چالش‌هایی به‌شــمار می‌آید که با قانون 
الزام کاهش پیدا می‌کنــد. البته قانون‌گــذار مدت‌زمان 
و پیش‌بینی‌هــای لازم را بــرای دوره گــذار در نظر گرفته 
اســت. از اهداف اصلی این قانون می‌تــوان به جلوگیری 
از نقل و انتقالات غیررســمی و مخفیانه اموال غیرمنقول، 
ایجاد شــفافیت در معاملات و حفاظت از حقوق مالکیت 
اشــاره کرد. تمامی معاملات مربوط به امــوال غیرمنقول 
می‌بایســت به‌صورت رسمی در دفاتر اســناد رسمی ثبت 
شــود. بنابراین، هرگونه معامله‌ای که بدون ثبت رســمی 
صورت پذیرد، از نظر قانونی معتبر نیســت و قابل استناد 
نخواهد بــود. همچنیــن اجاره‌نامه‌های با مــدت بیش از 
دو سال و تمامی اســناد مرتبط با تفکیک و تقسیم اموال 
غیرمنقول نیز باید به‌صورت رسمی ثبت شوند. با توجه به 
اینکه توافقات خصوصی بین طرفین معتبر است اما برای 
برخورداری از اعتبار قانونی لازم است به‌شکل رسمی مورد 
ثبت قرار گیرنــد. مجازاتی برای عدم ثبت رســمی معامله 
تعیین نشده، با وجود این معامله بدون ثبت رسمی از اعتبار 

قانونی برخوردار نخواهد بود.

 آغاز ثبت اسناد به‌صورت پیش‌نویس
در حال حاضــر ســامانه کاتب در راســتای قانــون الزام 
ایجاد شده و آن‌طور که کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه 
مشــاوران املاک می‌گوید، از ســوم تیرماه امســال تمام 

اسناد به‌صورت پیش‌نویس در سامانه کاتب ثبت می‌شود. 
موارد مربوط به قبل از آن روال عادی خود را طی می‌کند و 
نهایتاً به سامانه کاتب متصل خواهد شد. کار حقوقی روی 
اسناد عادی توسط مشاوران املاک انجام و ثبت در دفاتر 
اسناد رســمی صورت می‌پذیرد. مطابق این قانون، صرفاً 
مشاوران املاکِ دارای پروانه کسب از طریق سامانه نوین 
اصناف می‌توانند اقدام به ثبت قرارداد پیش‌نویس کنند. 
بنابراین دسترسی واحدهای بدون پروانه برای ثبت قرارداد 
مسدود می‌شــود. در نتیجه‌ این اقدام، مسئولیت‌پذیری 
مشاوران املاک افزایش و تعداد واحدهای صنفی غیرمجاز 
کاهش می‌یابد. در سال‌های اخیر همواره دو اتهام متوجه 
مشــاوران املاک بود. اول اینکه به دلیل وابستگی تعرفه 
به قیمت مســکن عنوان می‌شد مشــاوران املاک در بالا 
بردن قیمت نقش دارند. از سوی دیگر گزارش‌هایی انتشار 
می‌یافت مبنی بر اینکه مشــاوران املاک بیــش از تعرفه 
مجاز کمیســیون دریافت می‌کنند. در مواردی بنگاه‌ها تا 
یک درصد از طرفین معامله، حق‌الزحمه می‌گرفتند. حال 
مطابق قانون الزام قرار اســت ضریبی از ارزش معاملاتی 
به‌عنوان حق‌الزحمه دریافت شــود. با اجــرای این بخش 
از قانون، وابستگی قیمت ملک مورد معامله با کمیسیون 
مشاوران املاک از میان برداشــته خواهد شد. البته قصد 
قانون‌گذار این نبوده که حق‌الزحمه مشــاوران املاک را 
پایین بیاورد، بلکه نحوه دریافت تغییــر می‌کند. در حال 
حاضــر اتحادیه امــاک با ســازمان ثبــت و وزارت صمت 
رایزنی‌هایی انجــام داده تا ضریب‌ها به‌گونه‌ای باشــد که 

تعرفه از مقدار کنونی کمتر نشود.

قانون باید دقیق اجرا شود
 احمدرضا ســرحدی، کارشناس مســکن، در گفت‌وگو با 
آتیه‌ نو با اشاره به اینکه از نظر کلی، هر قانونی که شفافیت 
را افزایش دهد و وظایف و تکالیف را روشــن‌تر کند اصولًا 
خوب و مفید به‌حســاب می‌آید، گفت: »اما معمولًا مشکل 
در مرحله اجرای صحیح قوانین اســت. به‌عنــوان نمونه، 
قانون مالیات بر خانه‌های خالی کــه با وجود پیگیری‌ها، 
در نهایت به نتیجه مشــخصی نرســید و عملًا بی‌اثر ماند. 
در واقع، امکان دارد به‌ دلیل عدم ثبت معامله در سامانه، 
مشــکلات قانونی بروز کند اما از نظر شرعی، خود معامله 
معتبر به‌شــمار آمده و نمی‌توان تنها به اســتناد عدم ثبت 
در ســامانه، آن را بی‌اعتبار دانست. بنابراین، شاید برخی 
اظهارات که به‌واســطه این قانون، ادعاهای جدید یا حق 

مالکیت صورت گیرد، چندان عملی نباشد.« 
سرحدی افزود: »از نظر اصولی، اگر شفافیت به‌طور دقیق و 
قابل‌اجرا اعمال شود، قطعاً به ایجاد نظم و سامان‌دهی در 
معاملات املاک و به‌ویژه اموال غیرمنقول کمک می‌کند و 
در خدمت منافع مردم قرار می‌گیرد. البته ممکن است در 
کوتاه‌مدت چالش‌ها و مشکلاتی پیش آید اما در بلندمدت 
فواید آن بیشــتر خواهد بود.« این کارشناس بازار مسکن 
همچنیــن در خصــوص تأثیر ایــن قانون بــر قیمت‌ها در 
بازار مســکن، توضیح داد: »به نظر نمی‌رسد این قانون به 
کاهش قیمت‌ها منجر شود. در واقع اگر هم تأثیری داشته 
باشــد به دلیل شفاف‌سازی بیشــتر، احتمالًا هزینه‌های 
اضافی را برای مالک بــه همراه دارد. اجــرای قانون ثبت 
معاملات غیرمنقول در سامانه قوه قضاییه، می‌تواند نقطه 

عطفی در بهبود شــفافیت و نظم بازار مسکن باشد. الزام 
به ثبت تمامی معاملات، موجبــات آن را فراهم می‌آورد که 
مالکیت‌ها و نقــل و انتقالات به‌صورت رســمی و با امکان 
رهگیری ثبت شوند. این امر ریســک تخلفات و معاملات 
غیررسمی را کاهش می‌دهد. با وجود چنین ساز و کاری، 
حقوق طرفین در معاملات به شــکل روشن‌تری حفظ می 
شود و در صورت بروز دعاوی حقوقی، اسناد و سوابق معتبر 

در دسترس خواهد بود.«

شفافیت رکن مهم این قانون
این قانون با ایجاد بســتر شــفاف، موجبــات آن را فراهم 
می‌آورد تا خریداران و سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری 
وارد بازار شــوند. در بلندمدت، افزایش شــفافیت در بازار 
مسکن می‌تواند به ثبات قیمت‌ها و کاهش التهابات ناشی 
از معاملات غیرشفاف و ناسالم کمک کند. با توجه به اینکه 
تمامی معاملات به‌صورت رســمی ثبت می‌شــوند، امکان 
برنامه‌ریزی اقتصادی بهتر برای سیاســت‌گذاران فراهم و 
شرایط برای نظارت دقیق‌تر دولت بر بازار به وجود می‌آید. 
اگرچــه ممکن اســت در ابتــدا، هزینه‌هــای جانبی ثبت 
معاملات تا حدودی بــه افزایش قیمت‌ها منجر شــود اما 
با تنظیم هزینه‌ها و کاهش ریســک‌های موجود در بازار، 
این قانــون در بلندمدت به نفع خریداران و فروشــندگان 
عمل کرده و بازار رقابتی‌تر و قابل پیش‌بینی‌تری را شکل 
می‌دهد. ایــن الــزام معامــات را از حالت غیررســمی و 
غیرمستند خارج کرده و نظم بیشــتری به بازار می‌بخشد. 
یکی از مزیت‌های این رویکرد، کاهش خطرات مربوط به 
دعاوی حقوقی است، چراکه هر معامله به‌شکل دقیق ثبت 
و مستندسازی می‌شود. در نتیجه، هنگام بروز اختلافات، 
طرفین معاملــه می‌توانند با اســتناد به ســوابق رســمی 
ثبت‌شــده، حقوق خود را اثبات کنند. این امــر به‌ویژه در 
مواردی مانند مالکیت چندبــاره و معاملات صوری که در 
بازار سنتی بیشتر دیده می‌شد، بسیار کاربردی به حساب 
می‌آید. از سوی دیگر، شــفافیت حاصل از ثبت معاملات 
دولت را قادر می‌ســازد که با اطلاعات به‌روزتر و دقیق‌تر، 
سیاست‌های اقتصادی و مسکن را تنظیم کند. این قانون 
به دولت و نهادهای نظارتی کمک می‌کند تا از میزان دقیق 
معاملات، قیمت‌ها و روندهای بــازار اطلاع پیدا کنند و بر 
مبنای این داده‌ها، برنامه‌ریزی‌هــای لازم را انجام دهند. 
همچنین بهبود نظارت و شفافیت مالیاتی را در پی دارد، 
به‌طوری که با شناســایی مالکان و حجم معاملات آن‌ها، 
امکان جلوگیری از تخلفات مالیاتی و افزایش درآمدهای 
دولت فراهم می‌شــود. به ایــن ترتیب، شــفافیت در بازار 
مسکن به ایجاد بازاری پایدارتر و منطقی‌تر برای خریداران 

و فروشندگان می‌انجامد.

مالیات بر دارایی یکی از پایه‌های مالیاتی مهم 
و مورد اســتفاده در کشــورهای مختلف است 
که علاوه بــر ظرفیت درآمدی بــالا و در نتیجه 
اثرگذاری بر تــورم می‌تواند باعث بهبود عدالــت مالیاتی و 
تقســیم بار مالیاتی در دهک‌های مختلف درآمدی کشــور 

شود. 
دولت‌ها در جهت کنترل افزایش مکرر قیمت‌ها در بازار مســکن 
و دیگر بازارهای غیر‌مولد، سیاســت‌های مختلفی را متناسب با 
شرایط اقتصادی خود وضع می‌کنند. عدم حضور مؤثر دولت در 
بازار زمین و مسکن به تخصیص غیربهینه منابع، افزایش تقاضای 
ســفته‌بازی، ایجاد حباب قیمت زمین و مسکن، بروز شوک‌های 
متعدد در بخش مسکن و در نهایت به کاهش قدرت خرید مسکن 
خانوار و افزایش ســهم هزینه مسکن در ســبد خانوار منجر شد. 
مالیات بر دارایی، گزینه‌ای به‌حســاب می‌آید کــه می‌توان آن را 
به‌عنوان راهکاری مناســب جهت نیل به اهداف یاد شده، به کار 
گرفت. پایه مالیاتی طی دهه‌های اخیــر یکی از مهم‌ترین ارکان 
سیستم‌های مالیاتی در بسیاری از کشــورهای جهان، شناخته 
شــد. ابزارهای مالیاتی در ایــن بخش علاوه بــر درآمدزایی برای 
دولت، با طراحی مناســب قادرند ســبب ثبات در بازار و کاهش 
فعالیت‌های سوداگرانه شــوند. بر این اســاس، مالیات سالیانه 
املاک و مســتغلات به‌عنوان یک ابزار کنترلی عــاوه بر هدایت 
منابع زمین موجود به سمت اســتفاده و کاربری بهینه و افزایش 
عرضه مســکن، نقش مهمی در کنترل سوداگری در بخش زمین 
و مسکن داشته و به دولت‌ها در کسب درآمد پایدار به‌منظور ارائه 
کالاها و خدمات رفاهــی عمومی و تخصیص بهینــه منابع یاری 
می‌رســاند. بر اســاس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای 
اســامی، جبران کســری بودجه، یکی از اولویت‌های اقتصادی 
کشور در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. این جبران در کشور 
معمولًا به چند روش اســتقراض از بانک مرکزی، انتشــار اوراق، 
برداشت از صندوق توسعه ملی، مولدسازی دارایی‌های دولت و 
دیگر روش‌‌های مرسوم صورت می‌پذیرد. با نگاهی به آثار اقتصادی 
برخی از این روش‌ها، مشخص می‌شود که جبران کسری بودجه از 
این منابع خود افزایش تورم و افزایش مجدد کسری را در پی دارد. 

در ســاختار بودجه اقتصادهای موفق دنیــا، درآمدهای مالیاتی 
حجم عظیمی از منابع درآمدی را شامل می‌شوند. درآمد مالیاتی 
ثبات درآمدی دارنــد اما  اثــرات تورمی و ســوء‌اقتصادی ندارند. 
مالیات بر دارایی یکی از باب‌های مالیاتی مرسوم در دنیاست. در 
این رابطه، بر اساس نتایج بررسی تأثیر مالیات سالیانه املاک بر 
بازار مسکن کشور مشخص شد که با وضع این پایه مالیاتی، علاوه 
بر افزایش عرضه مسکن در کشور، تقاضای سوداگری نیز کاهش 
می‌یابد. این مســئله منجر به کاهش قیمت‌هــا و افزایش میزان 

سرمایه‌گذاری در بخش مسکن خواهد شد.

مالیات‌ستانی نامطلوب 
عملکرد قوانین مالیات ســالیانه املاک از سال ۱۳۹۸ تاکنون 
فاصله معناداری با عملکرد مصوب هر سال دارد. این موضوع از 
عواملی نشأت می‌گیرد که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت. 
یکی از عوامل اصلی محقق نشــدن قانون یادشــده را می‌توان 

عدم پیش‌بینی دقیــق راهکارهای وصــول این پایــه مالیاتی 
دانســت. در واقع مالیات ســالیانه املاک صرفاً در زمان نقل و 
انتقال املاک قابل پرداخت بوده که این مســئله موجبات آن را 
فراهم آورده تا درآمد وصولی این پایه مالیاتی به‌شــدت کاهش 
یابد. بنابراین ضروری است تا با اتخاذ قوانینی از وصول سالیانه 
درآمد این پایه مالیاتی اطمینان حاصل شود. عامل دیگر در این 
زمینه، فقدان ساز و کار تعیین املاک مشمول این پایه مالیاتی 
اســت. در واقع می‌توان گفت هیچ ابزار کارآمدی جهت تعیین 
املاک مشمول این پایه مالیاتی وجود نداشته که همین موضوع 
باعث شده تا در عمل بسیاری از املاک گران‌قیمت از پرداخت 
مالیات سالیانه املاک معاف شوند. از دیگر عوامل اصلی عدم 
امکان وصــول میزان درآمــد مصوب، موضوع اســناد عادی در 
کشور به‌شمار می‌آید. در واقع به‌دلیل عدم وجود اسناد رسمی 
برای میزان قابل‌توجهی از املاک کشــور، شناســایی مالکان 
حقیقی این املاک با چالش‌های جدی روبه‌روست و در عمل، 

امکان اخذ مالیات از مؤدیان واقعــی را غیرممکن می‌کند. در 
راستای حل این چالش، وزارت راه و شهرسازی اقدام به ایجاد 
سامانه ملی املاک و اسکان کشــور کرده که البته با وجود این 
رویکرد نیز تاکنــون امکان شناســایی کامل مالــکان حقیقی 
املاک و مستغلات کشور میسر نشده اســت. همچنین به‌رغم 
تصویب قانون مالیات ســالیانه املاک در مــاده واحده بودجه 
شــش ســال اخیر کشــور، هنوز این قانون به‌صورت دائمی در 
نیامده اســت. این مســئله موجبات آن را فراهم آورده تا وصول 
کامل درآمدهای مالیاتی این پایه مالیاتی محقق نشــود. عدم 
دائمی بودن این پایه مالیاتی، امکان ایجاد ساز و کارهای لازم 
همچون شناسایی املاک، اتخاذ جریمه دیرکرد و ایجاد ضمانت 

اجرایی مؤثر را فراهم نمی‌کند.

دو نوع تقاضا در بازار مسکن
تقاضــا در بــازار مســکن به‌طــور غالــب در دو ســطح صورت 
می‌گیرد؛ تقاضای مصرفی و تقاضای ســفته‌بازی و سرمایه‌ای. 
تقاضای مصرفی همان تقاضایی اســت که توسط افراد جهت 
بهره‌برداری شخصی از املاک وجود دارد و تقاضای سرمایه‌ای 
آن نوع تقاضایی به‌حســاب می‌آید که هدف شــخص از آن، نه 
صرفاً اســتفاده مصرفی از دارایی، بلکه خرید بــه جهت ایجاد 
درآمد اجــاره‌ای، حفظ ارزش پــول و یا فروش با قیمت بیشــتر 
به قصد کســب ســود و دلالی اســت. آن تقاضایی کــه تعادل 
بازار را به‌هم می‌زند و باعــث اضافه تقاضا و به‌تبــع آن افزایش 
قیمت‌ها می‌شود، تقاضای ســوداگری و بعضاً سرمایه‌ای بوده 
که چندسالی است به‌جهت نوســانات قیمتی در بازار مسکن 
و دیگر بازارهای غیرمولد همچون ارز و طلا شدت گرفته است. 
گاهی عده‌ای اقدام به خرید چند ملک می‌کنند و به‌سبب نبود 
هیچ‌گونه اســتهلاکی نگرانی از بابت نگهــداری چندین خانه 
بیش از نیاز خود را ندارند و مشــمول هیچ مالیاتی نمی‌شوند. 
به همین جهت ضرورت دارد ســاز و کاری پدید آید که با ایجاد 
هزینه برای مصارف سرمایه‌ای و سوداگری، افزایش عرضه ملک 
و کاهش تقاضای ســرمایه‌ای در بازار اتفاق بیفتد و تا حدودی 

بازار تعدیل شود.

با ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انجام می‌شود
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